
 

 
 

 

 
 یو عقل عمل یدر علوم اجتماع یااخلاق حرفه یشناسگاهیجا

 یموسو یهاد
 یحسن درضایحم دیس 

   چکیده
در علـوم  «یاق حرفـهاخـلا» شیدایـپ یهاشهیر قیاز طر توانیرا م یاجتماع اتینسبت اخلاق با هو

 ۀمتمرکـز اسـت کـه بـا دغدغـ یآثار نیبر نخست ،یعلم یلیمقاله در تحل نیوجو کرد. اجست یاجتماع
 دوانـد. کـلان مشـاهده کرده یاجتمـاع یۀنظر کیبحث را در ضمن  نیا ،یااخلاق حرفه تیهو نییتع

حرفـه( و  کیـ)اخـلاق اهـل « حرفه اتیخُلق»کرد: اول، مباحث ناظر به  کیتفک دیدسته از مباحث را با
« هااخـلاق و حرفـه»و دوم، مباحث  شوند؛یانتزاع م اتیاز آن خلق شانیا انیکه به عنوان قانون م یامور

دو گونـه  ۀمثابـبه دیـرا با دستهدو  نیها. احرفه ۀدر حوز افتهینیتع یعام انسان یبه عنوان مباحث اخلاق
 یاعموما  با عنوان اخلاق حرفـه زیاول ن ۀد. از مباحث دستکر کیتفک یاجتماع ینهادها ۀهنجار در حوز
دوم بـر  ۀ. دسـتانـدیاجتمـاع یهـابرآمده از گروه ییامور، هنجارها نیاما ا شود؛یم ادیو اخلاق رسانه 

 نیدارنـد. نخسـت دیـها تأکحرفـه یها در تمامانسان ۀهم انیمشترک م یاخلاق یهاورود ارزش تیاهم
کـرد. او مفهـوم  یریـردگ میدورکـ لیهمانند ام یشناساندر آثار جامعه توانیرا م نییتب نیا یکارکردها

 نیـ. اخلاق در اکندیاستنتاج م «یکیارگان یو همبستگ یکیمکان یهمبستگ» یۀرا از نظر یااخلاق حرفه
 یاخلاق بـر عقـل عملـ یمان مسلمان، مبنایحک یهاهیت اجتماع است. اما در نظریبرآمده از هو ه،ینظر

را بـه عهـده  یشـمول اخلاقـاحکـام جهان ،یکه با قانون حسن و قبح عقل ینهاده شده است. عقل عمل
 یبخـش از عقـل، بـه خـوب نیـ. ادیـنام «یریعقل تـدب»آن را  توانیدارد که م یگرید تیثیح رد،یگیم
ف، صنوف و صنا یاخلاق اهال نییتب دارعهده تواندیم  باشد. عیحِرم
 

 .یعقل اخلاق ،یریاخلاق، عقل تدب یکارکرد اجتماع ،یاحرفه اخلاق: هاکلیدواژه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 یعلم ئتیعضو ه ( پژوهشگاه حوزه و دانشگاهhmousavi@rihu.ac.ir). 

 دانشگاه. پژوهشگاه حوزه و یعلم ئتیه 

 (۳۹/۱۱/۷۵؛ تاریخ پایرش  ۳۷/۳۵/۷۵تاریخ دریافت: )
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 مقدمه

های توان از طریق ریشـهمیها مشاغل و حرفه وجوی شناسایی نسبت اخلاق بادر جست

هـایی را آغـاز کـرد. در اخـلاق در فضای علوم اجتمـاعی کاوش« ایاخلاق حرفه»پیدایش 

تاریخی را برای شناسایی ایـن مسـأله مشـخ   های مختلفتوان دورهای اروپایی، میحرفه

در بخـش اروپـایی  ،های ایران و چین باستان عبور کنـیمکرد؛ تاریخی که اگر از بخش تمدن

ای کـه در آن کلیسـای اخـلاق تـا دوره 1رومـی ـطبق برخی تحقیقـات از دورۀ یونانی ،آن

ر شـدن آن از راه تعلـیم و و بالاخره دورۀ سکولا کردمی ها تلاشکاتولیک برای کنترل حرفه

ایـن سـه دورۀ . (Lacovino, 2006: 180) توان شواهدی ارائه کرد، میتربیت و اصناف شغلی

اند. ای دورۀ خویش داشـتههای اخلاق حرفههر یک نقش اصلی در ترسیم چارچوب ،بزرگ

دورۀ  ای اسـت موسـوم بـهدوره ،کنـدای در آن رشـد میای که امروزه اخلاق حرفهاما دوره

های آن، از جملـه ای و شاخهمدرن و پسامدرن. شناسایی بخش اخیر در حیات اخلاق حرفه

های نخسـتین اندیشـمندانی مشـاهده کـرد کـه تـلاش تـوان در اندیشـهاخلاق رسانه را می

ای در کردند اخلاق را تنها به عنوان امری اجتماعی تعریف کنند. دورۀ ورود اخلاق حرفهمی

توان در آثار روسو و بعـد از او امیـل دورکـیم را می 2و اجتماعی شدن اخلاق تعلیم و تربیت

 یابـر یـککاتول یسـایکل یکرد هـدف راهبـردکه تلاش می یانیخوبی مشاهده کرد؛ جربه

 تـرویج را یاخـلاق اجتمـاع آن یرا به انزوا بکشاند و به جـا یتو ترب یمروح در تعل یقتعم

العـاده ف راهبـردی در نظامـات اجتمـاعی تبعـات فـوقگیری هر یک از این اهدا. جایکند

کلـی از مسـیحی را بـه ۀبه نحوی که توانست ایـد ؛کلانی برای جوامع بشری به دنبال داشت

نگاهی اجتماعی بـه  باد. این جریان کندور  3هانظام اخلاقی تعلیم و تربیت و به تبع آن حرفه

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Greco-Roman. 

تـوان اصـول بدین معنـا کـه بـا مطالعـۀ جامعـه می گیرد؛می اجتماع از را خود بنیان اندیشمندان، این دیدگاه در اخلاق. 4

 .(C.f: Luks, 1985: 381اخلاق را به دست آورد )

3. Professions. 



 

 

۱۶۱ 

 

ج
گاه

ای
رفه

ق ح
خلا

ی ا
اس

شن
 یا

ماع
اجت

وم 
 عل

در
 ی

عمل
ل 

 عق
و

ی
 

(، Luks, 1985: 381در مسیحیت داشـت ) هایی که با رویکردهای دینیدر کنار تقابل ،اخلاق

که آن را بـرای اهـالی علـم جـااب  داشتهایی را نیز برای مطالعات علمی در پی توانمندی

کرد در وضعیتی ابجکتیو توانایی مطالعۀ علمـی را بـرای داد. این رویکرد تلاش میجلوه می

 (.  ۰۷: ۱۰۷۷های اخلاقی فراهم کند )دورکیم، واقعیت

ای از تـاریخ علـوم در دوره برجسـتهای مدرن که بـه طـور متمـایز و حرفه مفهوم اخلاق

کرد بـرای فردگرایـی کـه پیامـد ناخودآگـاه اجتماعی اروپا قدم به دنیای علم نهاد، تلاش می

توان جدای از تبیـین ای را نمیای بیندیشد. مفهوم اخلاق حرفهچاره ،مدرن شدن جوامع بود

فروگشایی کـرد.  ،ند امیل دورکیم در مورد هویت دنیای مدرنشناسانی همانجامعه ۀشدطرح

شـناس و توان در آثار امیـل دورکـیم جامعهای را مینخستین کارکردها و تبیین اخلاق حرفه

ردگیـری کـرد  ،فردی که عمری به تدریس پداگوژی )تعلیم و تربیت عملـی( مشـغول بـود

 (.  ۶۴: ۱۰۵۶)دورکیم، 

 ردگیـری فلسـفۀ تحلیلـی از پیش را شناسیجامعه در یافهبتوان خاستگاه اخلاق حر اگر

 یـقکـرد. از طر یواکاو یزرا ن هاحرفه درنوع از اخلاق  ینا ییشناسا هاییشهر توانی، مکرد

را کـه  یا[ حرفهیاتمباحث حول اخلاق ]= خُلق توانیم ی،ااخلاق حرفه خاستگاه ییشناسا

 یکـدیگر از ،دارنـد یسـلام و مکاتـب اخلاقـدر ا ارزشی یبا مباحث اخلاق یاساس یزیتما

، گرایلتاخـلاق فضـ یـرنظ یاخلاقـ یهـانظاماین مباحث اخلاقی ارزشـی در کرد.  تفکیک

قرار دارند که در صددند  یحیو اخلاق مس ی، اخلاق اسلامگرا، اخلاق سودگراوظیفهاخلاق 

 .بشریت ترسیم کننـد ها، ملاکات و دستوراتی اخلاقی را برایمستقل از حرفه و شغل، قانون

های اخلاقـی کنشمطلق های متعددی برای داوری در مورد ، ملاکهای اخلاقینظامدر این 

در برخی به سـودگرایی بنتـام و میـل  و شود؛ در برخی به حدّ وسط طلایی ارسطو،می طرح

در قـانون دسـتوری کانـت بـه  شـود؛می تمسک بر مبنای بیشترین سود برای بیشترین افراد،

 ۀپـردایـدۀ عـدالت رالـز بـه مثابۀ امری که بتواند جهـانی باشـد، یـا در وان امر اخلاقی بهعن

 مباحـث کنـد،یم تصـویر یمکه دورکچنان ؛ اما(Gordon, 1999: ixشود )ارجاع میخبری بی

از  یناشـ ینـاظر بـه هنجارهـاهـای اخلاقـی به شکلی متفاوت از این نظام یااخلاق حرفه
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 بخشینتعـ یاجتمـاع یـتهو یـککه به صورت  یاتیخُلق هستند:رفه ح یک یاهال یاتخُلق

 روابط اهل آن حرفه هستند. 

 ای از تبیین چیستی تمدن مدرنپیدایش اخلاق حرفه

هایی که در علوم اجتماعی از چیستی عالم مدرن و تمـایز آن از دنیـای سـنتی اولین تبیین

ی علوم اجتمـاعی بـا عنـوان اخـلاق تواند خاستگاه مفهومی جدیدی در دنیاوجود دارد، می

توان در نظریۀ امیل دورکیم در این زمینه را می نترین تبییای برای ما فروگشاید. روشنحرفه

ای ویژگی ،ایدر تمایز جامعۀ سنتی از جامعۀ مدرن یافت. از دیدگاه او بحث از اخلاق حرفه

چیستی اخلاق و منبـع  ۀبر اید در دنیای مدرن احیا شود. این تبیین مبتنی استاست که لازم 

تمـایز میـان موقعیـت در کـه لازم است ایـن نظریـه  ،اخلاق است. برای توضیح این مطلب

جایگاه اخلاق در هـر یـک از ایـن دو تلاش دارد  و شکل گرفته است جامعۀ مدرن و سنتی

 شناسایی شود. را مشخ  کند، سنخ جامعه 

هـای جوامـع مـدرن و جوامـع ود در تبیینای را از نظریۀ خـدورکیم مفهوم اخلاق حرفه

همبسـتگی »و  «همبسـتگی مکـانیکی»ای کـه بـا عنـوان کنـد؛ نظریـهغیرمدرن اسـتنتاج می

بیانگر هویت اجتماعی جوامـع غیرمـدرن یـا  ،معروف است. همبستگی مکانیکی «ارگانیکی

بخـش  رهویت اجتماعی جوامع مدرن است. در نظۀ کنندتبیین ،و همبستگی ارگانیکی ،سنتی

شناسان، اخلاق، برآمده از هویت اجتماع است و در نتیجه، اخلاق جوامـع جامعهای از عمده

و اخـلاق جامعـۀ  اسـتآید که دارای همبستگی مکانیکی غیرمدرن از هویت اجتماعی برمی

. اخـلاق در جوامـع اسـتای است کـه دارای همبسـتگی ارگـانیکی مدرن، برآمده از جامعه

یکدست و فراگیر است و از این رو این جوامع به نحو مکانیکی عمـل  هقدیمی در همۀ جامع

ها هر گروه و حرفه، اخـلاق خـاص خـود را دارد. ایـن حرفـه ،کنند. اما در جوامع مدرنمی

جـا کـه ند. از آنهسـت دار وظایف مشخصی در اجتمـاععهده ،مثابۀ اجزای ارگانیزم اجتماعبه

جـا کـه در جامعـۀ مـدرن آید و از آناجتماعی برمیاخلاق از هنجارهای مشترک در هویات 

هویات هنجاری بر اساس تمایزات و تقسیم کار شـکل گرفتـه اسـت، هویـات هنجـاری در 

بـا  آید.پدید می ـ کنندکه نقش اعضای ارگانیزم جامعه را بازی میـ های پیوسته به هم گروه
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خـاص  ۀبر یک گروه یا حرفای ناظر به هنجارهای اجتماعی حاکم این وصف، اخلاق حرفه

 (.  ۱۰۷۷است )حسنی و موسوی، 

« ایحرفـهاخـلاق ]=خُلقیـات[ »تـوان تبیینـی از چیسـتی تا بدین جا به نحو اجمالی می

حـوزۀ  ،ی از توفیقاتی برخوردار بوده اسـتسشناجامعه ۀکه این تبیین در حیطدریافت. با این

تماعی است، از دستگاه علمی حاف کـرده اخلاق ارزشی را که واقعیتی انسانی و نه صرفا  اج

هـای اجتمـاعی، اخلاق نه صـرفا  از اجتمـاع و گروه ،است. بر اساس تقریر حکمای اسلامی

: ۱۰۷۷آید )عابـدی شـاهرودی، بلکه از قانون عقل در مورد نیکویی عدل و زشتی ظلم برمی

در تمسـک خـود ای در حوزۀ شناختی اخلاق حرفهگرچه تبیین جامعه ،(. با این وصف۱۴۱

ما را از حوزۀ دیگـری از مباحـث بـا ، درست استها به نوعی از هنجارهای خُلقی بر حرفه

 کند.مستغنی نمی هاعمومی و ارزشی در حرفهاخلاق تعینات عنوان 

مثابـۀ تفکیـک دو گونـه از به« حرفـهاخـلاق و »از « هاحرفهاخلاق ]=خُلقیات[ »تفکیک 

 1تفکیک دو حوزۀ نظری و اجتماعی مطالعات اخلاقی است. کهست؛ افزون بر اینا هنجارها

ای از هنجارها اشاره دارد که به دسته« ایحرفهاخلاق ]=خُلقیات[ »در این تفکیک هنجاری، 

 هایبر اهمیت ورود ارزش« هاحرفه یاخلاقمباحث »های اجتماعی هستند و برآمده از گروه

ها تأکیـد دارد. ایـن تبیـین، ارمغـان ی حرفـهها در تمـاماخلاقیِ مشـترک میـان همـۀ انسـان

نـاظر بـه « هاحرفهاخلاق ]=خُلقیات[ »ارزشمندی برای جامعۀ علمی دارد و آن این است که 

های فرهنگی جامعـۀ خـاص حـاکم بـر اهـالی ای و دلالتمباحثی از سنخ هنجارهای حرفه

(، در ۱۰۴ــ۱۰۰: ۱۰۷۱رسانه است. قانون عامی که در مورد علوم فرهنگی وجود دارد )وبر، 

 یاخلاقمباحث »مورد این شاخه از مطالعات اخلاقی نیز جاری است. این در حالی است که 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

. ها اسـتحرفـه اهـل خُلقیـات آوردن دسـت به برای میدانی کار بر مبتنی که کرد تصویر توانمی را اخلاق زا ایگونه. 1

. امـا حـوزۀ کنـد ترسـیم نحـو بدین را اخلاق که است در صدد کنیم،می مشاهده دورکیمی شناسیجامعه نظریه در آنچه

های خـاص را های خاص و حرفهات آن برای حوزهدیگری از اخلاق هست که به جهت ابتنای آن بر اصول عقلانی، تعین

 طلبد.توان بر اساس مطالعات اجتماعی مشخ  کرد، بلکه کاری از سنخ مطالعات نظری مینمی
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کند؛ به نحوی که هـر می هاهای انسانی را وارد حرفهمباحث حوزۀ اخلاق و ارزش« هاحرفه

 نیازی از دیگری نخواهد شد. موجب بی ،یک از این دو مبحث

تـوان بـه عنـوان را نمی هاحرفهشمول( اخلاقی در شی )جهانمباحث ارز ،از سوی دیگر

همسـان  ،ای بـودنمطرح کرد؛ چراکه این جـایگزینی بـا غیرحرفـه ایمباحث اخلاقِ حرفه

تبعـاتی نیـز  ،خواهد شد. تفکیک این دو حوزه در سطح نظری، کارکرد اجتماعی و عملیاتی

 را کـه در حـوزۀ مطالعـات اخـلاق هـایینظمیتواند بیدر سطح عمل دارد. این تفکیک می

سامان بخشـد و ایـن امـر از طریـق تفکیـک  ،پیش آمده های خاصحرفه ای و اخلاقحرفه

اخـلاق ]=خُلقیـات[ »هـا میسـر خواهـد شـد. شناسی بحث در هر یک از ایـن حوزهروش

هـای اخلاقـی حرفـه جـاری اسـت؛ امـا ارزشهـر امری است که در میان اهـالی « ایحرفه

لزوما  در میان اهالی این حرفه وجود ندارد. حال در این موقعیت، تفکیک نظـری  شمولجهان

اخـلاق ]=خُلقیـات[ »های هـر یـک از دو حـوزۀ شـود سیاسـتاین دو حوزه موجـب می

از دیگری تفکیک شود؛ به نحوی که عدم توجه بـه ایـن « حرفه یاخلاقمباحث »و « ایحرفه

اجرایی به دنبال خواهـد داشـت. کـارکرد مباحـث های ناکامی ،هاگااریتفکیک در سیاست

، شـرط ضـروری ورود بـه حرفۀ خاصبه عنوان هنجارهای حاکم بر اهالی  ایحرفهاخلاق 

 انسانیت است. ۀ، ورود به جرگحرفه یاست و کارکرد مباحث اخلاق ۀ آن حرفهجرگ

 چیستی جامعه ۀکنندمثابۀ بیانهمبستگی به

 برشـمرند وجامعه را  یک بخشیتهو هایمؤلفهلاشند که در ت اجتماعی های علومهنظری

 کـه را ضـرورتا  در بخشـی از خـود، جوامـع دیگـر کنند، ارائه جامعه آن هویت از تصویری

بخش جوامع، نیازمنـد های هویتنیز تبیین خواهند کرد. بیان تمایز و ویژگی هستند متفاوت

 ۀمـاعی حضـور دارد و در منطقـاجت ۀنظریه است و عامل تمایزبخش در نظریه در یک منطق

وجـود  یگـرد وامعجامعه در ج یکخاص  ویژگی که جانآتوان آن را یافت. از دیگری نمی

هنگام تبیین یک واحد اجتماعی به نحـو ، خاص ساختار منطقی بایک نظریۀ اجتماعی ، ندارد
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دورکـیم از  ۀتـوان در اسـتفادتواند دیگر جوامع را نیز تبیین کند. این وضـعیت را میکلی می

 وجو کرد.جست 1«همبستگی»واژۀ 

کنـد، آنچه دورکیم با عنوان همبستگی با دو قسم همبستگی مکانیکی و ارگانیکی یـاد می

 ادر واقع دو نوع تصویر متفاوت از هویت جامعۀ انسانی است. او هویت جامعـۀ مـدرن را بـ

ا، هـها، تمایزله مشابهتعناصری از جم اکند. دورکیم بمفهوم همبستگی ارگانیکی تصویر می

ای در باب اقسام همبسـتگی در اجتمـاع دسـت به معادله ،وجدان فردی، و وجدان اجتماعی

پایـۀ  دو نوع از همبستگی هستند کـه بـر ،یابد. همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکیمی

ی اند. هـر دوشـان بنـا شـدهها در وجـدان فـردی و اجتماعیانسان یاهها و تمایزمشابهت

ا نقش مهمـی در تبیـین چیسـتی اخـلاق و جامعـۀ مـدرن و در نتیجـه، هها و تمایزمشابهت

 پیدایش اخلاق هنجاری در جامعۀ مدرن دارند.

دورکیم با این چهار مفهوم اساسی سعی در تبیین تمام هویت جوامع دارد. وجدان فـردی 

که فردیت ثـابتی را بـرای  خیزد و همین حیث استشان برمیها دائما  از ارگانیزم بدنیانسان

ها (. امـا اگـر انسـانDurkheim, 1973: 151کنـد )ها در همـۀ ادوار تـاریخ تضـمین میانسان

هـا و اجتماعـاتی گـرد هـم آمـده باشـند و بـه تعبیـر در گروه ،شانمستقل از وضعیت بدنی

هست. ایـن ها قطعا  همبستگی در آن ،ای تحقق پیدا کرده باشدی، گروه یا جامعهسشناجامعه

ست که ایـن ا جاها ایجاد کرده است. عجیب اینهمبستگی نوعی پیوند اجتماعی در میان آن

توانـد در یـک اجتمـاع شـکل بگیـرد. پیونـد بـر اسـاس پیوند به دو نوع کاملا  متفـاوت می

شناسـی و جریان عظیمی در جامعه ،عجیب ۀها و پیوند بر اساس تمایزها. همین نکتمشابهت

 اه انداخته است.اخلاق به ر

دو حالت مشابهت و تمایز از چنان اهمیتـی برخوردارنـد کـه موجـب دگرگـونی حیـث 

ها در وجـدان یا انسان ،د. در این حالتنشوگیری هویت جامعه میجمعی و در نتیجه، شکل

در حیـث  ،شـان متمایزنـدکـه در وجـدان فردیشان مشابه یکدیگرند یا در عـین اینجمعی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. Solidarity.  
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مایزند. اگر افراد یک جامعه در حیث جمعی خود مشابه باشـند، ایـن نـوع شان نیز متجمعی

نامد. اما اگر این افـراد جامعه احکام خاصی دارد که دورکیم نام آن را همبستگی مکانیکی می

همبسـتگی  ،هـا باشـددر حیث اجتماعی خود متمایز باشند و این تمایز عامل قوتی بـرای آن

دارد. تمایزات اجتماعی کـه ناشـی از تقسـیم کـار در جامعـه ها وجود ارگانیکی در میان آن

 .(۱۰۷۷است، موجب پیوستگی شدیدتر افراد جامعه به یکدیگر است )دورکیم، 

 و اخلاق عمومی همبستگی مکانیکی

ها در دهد که چگونه مشابهت انساندورکیم در ضمن نظریۀ همبستگی مکانیکی نشان می

که شود. درحالیخلاق عمومی و فراگیر در جوامع میشان موجب پیدایش اوجدان اجتماعی

در جامعۀ مدرن، به دلیل وجود تقسیم کار، اخلاق عمومی جایگاه چنـدانی نـدارد و تمرکـز 

ها است. تمرکز اخلاق عمومی بر مشـابهت افـراد و تمرکـز این جامعه بیشتر بر اخلاق حرفه

از یکدیگر است. این تفکیک میـان های اجتماعی ای بر تمایزات اجتماعی گروهاخلاق حرفه

 دو حوزه از اخلاق، بر این دیدگاه او مبتنی است که:

آوری کـه اند؛ ویژگی الـزامقوانین اخلاقی هنجارهایی هستند که توسط جامعه تبیین شده

چیزی جز نفوذ جامعه نیست که خود را به هر چیزی که از جانـب جامعـه  ،ها استنشان آن

 . (Durkhiem, 1973: 162) دکنمخابره می ،آیدمی

وجـدان اجتمـاعی  دهد که چه بسا تمـایزنشان می تقسیم کار اجتماعیدورکیم در کتاب 

برای مثال در خانواده عـدم تشـابه زن و  ؛خود عاملی برای اتحاد جمعی دو نفر باشد هاانسان

اصـلی  به نحوی که تمایز جسمی و روحی، عامـل ،شودها میباعث همبستگی میان آن ،مرد

 :همبستگی اجتماعی دو فرد شده است

هر یک به دیگری پیوسته است؛ زیرا مجموعـا   ،گرچه این دو وجدان از یکدیگر متمایزند

سـازوار وجـود  ۀیکدیگرند و برای هر دو منحصرا  یک پیکر ۀبستیک وجدانند و هم ۀسازند

ست و ا هاو تجانس هاتشابه ۀگیرد که زاددارد. از همین جا همبستگی مخصوصی نشأت می

خوانـد. ایـن  یکیتوان این همبسـتگی را مکـانمی ؛کند...مستقیما  فرد را به جامعه متصل می

همبستگی فقط بر اتصال و وابستگی عمومی و نامعین فرد به گروه مبتنی نیست، بلکـه جـزم 
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 (۱۱۶ـ ۱۱۷: ۱۰۷۷ند )دورکیم، کجزم حرکات را نیز هماهنگ می

هـای مختلـف جامعـه را بـه دنبـال دارد و ی یکدست در بخشهمبستگی مکانیکی هویت

کنـد. ایـن نـوع مثابۀ اتصال مکانیکی میـان وجـدان اجتمـاعی افـراد آن جوامـع عمـل میبه

رفتـار مشـابهی را در  ،جا محرکات جمعی وجـود داشـت ای است که هرهمبستگی به گونه

اکـه سـاحت دوم افـراد ایـن افراد جامعه به عنوان معلول آن رفتار شـاهد خـواهیم بـود؛ چر

شباهت مبادی کنش اجتمـاعی، رفتـار  ،هم متصلند و در نتیجهه به شکلی مکانیکی ب ،اجتماع

هـا خودجوشـانه و در عـین کند. به تعبیر دورکیم ارادهمشابهی از اجزای آن اجتماع بروز می

 .(۱۱۶آیند )همان: وجوش درمیوحدت، در یک جهت به جنب

 رم نیز بر دو نوع خواهد بود:جُ  ،تگی مکانیکیدارای همبس ۀدر جامع

   ؛گر عدم تشابه فرد مجرم با تیپ جمعی استـ افعالی که نشان

 .کند )همان(ـ افعالی که به وجدان جمعی حمله می

شان هر محـرک اجتمـاعی به دلیل وجود همین مشابهت شدید افراد در ساحت اجتماعی

ا حمله به وجدان جمعی اجتمـاع باشـد، واکـنش ها عدم تشابهات اجتماعی یآن ۀکه از جمل

واحدی به دنبال خواهد داشت. این واکنش واحد، ناشی از وجدان اجتماعی مشابه فـرد فـرد 

حقیقی مجـازات، حفـظ وفـاق اجتمـاعی اسـت )همـان: ۀ آن جامعه است. از این رو، وظیف

 به تعبیر دورکیم: ؛(۱۱۹ـ۱۱۶

ای از حـالات د که منشأ آن، اشـتراک عـدهیک همبستگی ]مکانیکی[ اجتماعی وجود دار

اعضای یک جامعه است. حقوق زاجـر، حـداقل قسـمت اساسـیِ ایـن  همۀوجدان در میان 

 .(۱۱۷کند )همان: همبستگی را به طور مادی مجسم می

طبق نظریۀ دورکیم هر یک از افراد اجتماع دارای وجدانی اجتماعی است که این وجـدان 

اشتراکات بیشتری با دیگر افراد دارد. بنابراین یک نـوع توانـایی  در دورۀ همبستگی مکانیکی

 و حتی جاابیت تشخی  جرم در میان مردم وجود دارد. 

ها، دو وجدان موجود است: یکی وجدانی که در میان تمـامی گـروه در هر یک از وجدان

سـت. مشترک است و در نتیجه، خود ما نیست، بلکه جامعۀ زنده و کـارورز اسـت کـه در ما
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ما در قسمت شخصی و متمایز ماست  ۀوجدان دیگر، وجدانی است که فقط معرف و نمایند

وقتـی وجـدان جمعـی، وجـدان کـل و  1.سازدو نمایشگر چیزی است که از ما یک فرد می

هـا افتد، همبستگی ناشی از تجانسکند و از همه جهت با آن مطابق میجامع ما را مستور می

رسد؛ اما در این لحظه، فردیـت صـفر اسـت. ایـن فردیـت در خود میها به حداکثر و تشابه

 .(۱۷۱صورتی به وجود تواند آمد که جماعت جای کمتری در ما داشته باشد )همان: 

 ها و در حیـث اجتمـاعی مـا آثـاری بـرهای اخلاق در درون ما انسانلئاایددر دیدگاه او 

فهمیم کـه کند و به تعبیر دورکیم مـید میگاارد که ترسی همراه با احترام در ما تولیجای می

ایـن  .(Durkhime, 1973: 161) چیزی در درون ما هستند که نسبت به ما برترند ۀها نمایندآن

یـک رابطـۀ کنـد کـه در امر درونی چیزی است که او با عنوان وجدان اجتماعی از آن یاد می

ی مکانیکی که وجدان جمعی یـا در همبستگ فردی قرار دارد. حالت وجدان باکاملا  دوطرفه 

گـاارد. اجتماعی انسان بسیار قوی است، حالت وجدان فردیِ افراد جامعه رو به ضـعف می

اجتماعاتِ دارای همبستگی مکانیکی دارای قوانینی هسـتند کـه ایـن قـوانین چـه در سـطح 

شناسی، برخاسـته از دو سـاحت متنـاقض در های علمی و چه در سطح حقوق و جرمتبیین

رون انسان هستند. در همبستگی مکانیکی که ساحت اجتمـاعی افـراد در آن دارای قـدرت د

هـا ست و در نتیجه، تمایزات میان آنههای زیادی میان افراد آن جامعه زیادی است، شباهت

طرف نقیضِ ساحت اجتماعی که ساحت فردی و برخاسـته از امیـال  ،اندک است. از این رو

شود فردیت در آن جامعه اندک باشـد. می موجباندکی است که  عملکرد ۀاست، دارای زمین

ایـن  ،ای که مشـابهت افـراد آن جامعـه زیـاد باشـدتوان دریافت در جامعهاز این توضیح می

هاسـت و ایـن سـاحت بلکـه در سـاحت اجتمـاعی آن شـان،مشابهت نه در سـاحت فردی

ایزات، بلکـه بـر اسـاس اجتماعی آنان است که هنجارهای خاص خود را نه بـر اسـاس تمـ

شود اخلاقی کـه کند. این هنجارهای مشترک در میان اجتماع موجب میتولید می ،تشابهات

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

جوانـب در یکـدیگر متنافانـد  همـۀجغرافیـایی متمـایز نیسـتند، بلکـه از  ۀمعالک این دو وجدان به صورت دو منطق. 1

 دورکیم است(. )پانوشت از خود 
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به شکل اخلاق عمومی و یکدست بر همۀ افراد جامعه حکمفرمـا  ،در آن جامعه حضور دارد

در هـای مشـابه با تمسک به اسـتعارۀ ملکولاو این نوع از همبستگی را  ،باشد. به همین دلیل

 (.  ۱۷۱: ۱۰۷۷نامد )دورکیم، همبستگی مکانیکی میاجسام، 

 1ای(و اخلاق غیرعمومی )حرفه همبستگی ارگانیکی

شـود؛ تدریج در جوامع مدرن جـایگزین همبسـتگی مکـانیکی میهمبستگی ارگانیکی به

به جهت پیشرفت کارکردها و وظایف اجتماعی، بر مبنای  ۱۷ای که در اواخر قرن همبستگی

دهـد چگونـه تمـایز دورکـیم نشـان می (.Komter, 2005: 104ایز افراد شکل گرفـت )تم

شـود. شان مانع پیدایش اخلاق عمومی و فراگیر در جوامـع میها در وجدان اجتماعیانسان

در نتیجه، به دلیل وجود تقسیم کار، اخلاق عمـومی جایگـاه چنـدانی نداشـته، تمرکـز ایـن 

 ها خواهد رفت. ای خاص و اهالی حرفههجامعه بیشتر بر اخلاق گروه

فراتر از تشابه است. با افزایش تمایز افـراد در  ،اجتماعی تمایز در ایجاد همبستگی اییتوان

نهـد. ایـن رو بـه افـزایش می ،ها که در ساحت نقیض آن استساحت اجتماعی، فردیت آن

به نحوی کـه سـاحت  دهد،ها نیز نشان میحالت فردیت، خود را در ساحت اجتماعی انسان

 2کند.ها نیز نوعی از فردگرایی را تجربه میاجتماعی انسان

پایر است که شخصیت فردی در شخصیت جمعی همبستگیِ مکانیکی در صورتی امکان

، در صورتی ممکن است کـه هـر فـرد، میـدان عملـی ارگانیکیحل و محو شود. همبستگی 

شد. بنابراین وجدان جمعی باید قسـمتی خاص خود را داشته و در نتیجه، واجد شخصیت با

توانـد نظـم و نسـق ای کـه خـود نمیاز وجدان فردی را آزاد بگاارد تا وظایف اختصاصـی

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .  ها است«حرفه» به مربوط اخلاق که است مطلب این بر تأکید برای ترکیب، این در فاصله خط دادن قرار. 1

   خوبی روشن شده است:زیر به ۀدر مقال در نظریۀ همبستگی ارگانیکی توضیح داد، تواندو نوع فردگرایی را می که. این4

 (Taking Cognitive Dualism Seriously Revisiting the Durkheim-Spencer Debt on the Rise of Individualism )

 Bio-Psychologicalزیستی )ـلیزاردو در این مقاله میان دو نوع فردگرایی روان (see: Lizardo, 2009: 538مشاهده کنید )

Individualism,( و فردگرایی اجتماعی )Sociological Individualismاست. ( تفاوت نهاده 
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 .(۱۷۰: ۱۰۷۷دورکیم، بخشد، در این قسمت استقرار یابند )

امـا از  ،ها از نظر جسمی و بدنی از یکدیگر متمایزند، انسانمکانیکیدر حالت همبستگی 

کـه در جوامـع مـدرن درحالی ؛یـد و حیـث اجتمـاعی مشـترکی برخوردارنـدها، عقاارزش

شـوند ها در حیث اجتماعی خود از یکدیگر متمایز میگونه نیست. در این جوامع، انساناین

و عامل این تمایز، تقسیم کاری است که در این جوامع رو بـه افـزایش اسـت. ایـن تمایزهـا 

های اخلاقـی و در نتیجه، زمینـه شودشان میاعیموجب افزایش فردیت افراد در حیث اجتم

 .(۱۹۰ـ۱۹۱: شود )همانمتمایز می

 ای(اخلاق شغلی )حرفه

کنـد؛ کنندۀ همبسـتگی اجتمـاعی عمـل میمثابۀ عنصر تضمیناخلاق در جامعۀ مدرن به 

های اجتماعی در کنار امتیازاتی که برای ارگانیک شدن آن جامعـه تفکیک جامعهاین در زیرا 

فردیت افـراد افـزایش  ،نمونهرای ب ؛های جدی را نیز برای آن جامعه در پی داردآسیب ،رددا

 ،شـود. از ایـن روهای فروپاشی اجتماعی فـراهم میفردگرایی زمینه گسترشپیدا کرده و با 

، از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود. به همین دلیل ،های اجتماعی در این میاننقش گروه

داد و بـر آن بـود های صنفی میاهمیت زیادی به گروه تقسیم کار اجتماعیکتاب دورکیم در 

بخـش تواند نجاتاهمیت دادن به اصناف، هنوز این ایده می ۀرغم شکست خوردن ایدکه به

جامعۀ مدرن باشد. اجتماعی بودن و یا صنفی بودن این نوع از تقسیم کار که در عـین تمـایز 

بـرای دورکـیم  ،کنـدتر حفـظ میهای کوچـکشکل ها را درآن میان افراد، هویت اجتماعی

بسیار جااب بود. اینک با توجه به نظریۀ همبستگی نشـان خـواهیم داد کـه چگونـه عنـوان 

 ای یا شغلی در دورۀ مدرن پدید آمده است. اخلاق حرفه

ی زنـدگ وضـعیتیگاه که جوامع بدوی بشری عمدتا  در در طول تاریخ آن ،طبق این نظریه

هـا از سـنخ همبسـتگی ها فراوان بود، همبسـتگی اجتمـاعی آنهای آنکردند که شباهتمی

آمد؛ اجتماعـاتی اجتماعات یکپارچه پدید می یکپارچگیمکانیکی بود و در نتیجه، اخلاق از 

شباهت افراد با یکدیگر، بستر اخلاق مشترک بود. این اخلاق، هنجارهایی بود که  دلیلکه به 

کردند و آن عمل میۀ ن بر کل جامعه جاری بود و همۀ آحاد جامعه تحت سیطربه طور یکسا
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تدریج با پیشرفت جوامـع بشـری، تقسـیم شد. بهعنوان جامع و کلی اخلاق بر آن اطلاق می

 های مختلفـی کـه بـرها را در قالـب وظیفـهکار، افراد جامعه را از یکدیگر تفکیک کرد و آن

های تدریج با کاسته شـدن مشـابهتکرد. بهفراد جامعه متمایز مینهاد، از دیگر اشان میۀعهد

تـوان اجتماعی، جوامع به سوی فردگرایی قدم برداشتند. در این موقعیت پیشرفته، دیگر نمی

سراغ گرفت؛ چراکه بـا کاسـته  ،که در جوامع گاشته بودچناناز اخلاق اجتماعی عمومی آن

های اجتماعی متمایز ای شغلی مختلف به شکل گروهههای افراد، آنان در دستهشدن شباهت

. اما اخـلاق استکردند و این بدین معنا بود که اخلاق جامع و کلی، نابود شده از هم کار می

تواند از میان برخیزد، بلکه در این شرایط خود را با ها نمیمثابۀ حافظ زندگی جمعی انسانبه

اخلاق اصناف شغلی، یعنی هنجارهای حاکم بـر  ،کرد. در این موقعیتتقسیم کار، تقسیم می

کننـد؛ چراکـه های شـغلی ایجـاد میگروه را اخلاق ،کند. در این دورانها اهمیت پیدا میآن

خود، اجتماعاتی کوچک و متمایز از دیگر اجتماعات هستند. با این وصف، سخن از اخـلاق 

 .(۱۰۷۷حسنی و موسوی، ) ای یا اخلاق شغلی پدید آمدـحرفه

جا بود که تحقق نظام صنفی در جوامع مدرن ضرورت پیدا کرد؛ نظـامی کـه ویژگـی از این

کرد. با تمایزهایی که جوامع مدرن با تقسـیم اجتماعی بودن افراد را در جوامع مدرن تضمین می

ضروری است. اگر صرفا  با تأکیـد  ،های شغلی برای حفظ اخلاقکنند، حفظ گروهکار ایجاد می

تدریج با افزایش فردگرایـی، جوامـع به ،یزات افراد بخواهیم این تمایزات را افزایش دهیمبر تما

این فردگراییِ دائمی این خواهد بود کـه افـراد دیگـر اهمیتـی بـه  ۀشوند. نتیجپاشیده می از هم

حیث اجتماعی خود و اخلاق ندهند و به دنبال امیال خود باشند و این با هدف وفاق اجتمـاعی 

ها بـه دنبـال ترین اندیشمندان پوزیتیویست معتقدند که اگـر انسـان. حتی بزرگاستگار ناساز

 (. Roussu, 1921: 46; Lukes, 1986: 126امیال خود باشند، بدبخت خواهند شد )

هـا آن ۀاکثـر دغدغـدارنـد و  ارگانیـک همبسـتگی با این وصف، در جوامع امروزی کـه

ای اگر چه رخ خواهد داد؟ در چنین زمینه ،گ استاقتصادی است و اخلاق در اقتصاد کمرن

تـوانیم بـه امـور اخلاقـی مثـل نمی ،دیگری پیـروی نکنـیم ۀبه غیر از نفع خود از هیچ قاعد

 یمآن بر اساس تقسـ یکه همبستگ ایجامعه چنینفداکاری متمایل شویم و در نتیجه، نظم بر 

ریشــۀ  ،بــر همــین اســاس (. دورکــیم۹: ۱۰۷۷شــود )دورکــیم، حکمفرمــا نمی ،کــار اســت
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دانسـت؛ های فرانسه در دوران تاریخی خـود را ناشـی از تغافـل از همـین امـر مینابسامانی

از بین رفته بودند و تقسـیم کـار،  ،چراکه اجتماعات مشابه هم که همبستگی مکانیکی داشتند

ی و های اخلاقـی مثـل وفـادارلئاافراد را از یکدیگر جـدا کـرده و در نتیجـه، تکلیـف ایـد

توانست این هنجارهای اخلاقـی را برای مشاغل مختلف مبهم بود. هر شخصی می ،فداکاری

خـورد. تعارضـات خودسرانه برای خود دستکاری کند و در نتیجه، نظم اجتماعی به هـم می

هـای اجتمـاعی ناشی از فقـدان گروه ،گرفتاجتماعی که دائما  اشکال جدیدی را به خود می

 رفتارهـایکه بتواننـد هنجارهـای اخلاقـی را بـرای  یافتهسازمانو  یماعاجت ییهابود؛ گروه

تواند تـأثیر به نظر دورکیم اشکال مختلف سازمان اجتماعی، می ترسیم کنند. خویش اعضای

از این رو، لازم است به دنبال صورت اجتمـاعی ایـدئال  مهمی بر نوع همبستگی داشته باشد.

کـه با ایـن وصـف، چـون بـیش از آن (.Komter, 2005: 208د )برای همبستگی اجتماعی بو

بر جامعه حـاکم باشـد، امیـال افـراد قدرتمنـد  و صورت درستی از سازمان اجتماعی اخلاق

کند، جنگ پیدا و پنهانی میان افراد جامعـه رخ خواهـد داد و هنجارهای اخلاقی را تعیین می

 .(۹ـ۶: ۱۰۷۷)دورکیم،  افتدمی نظام صنفی حلست که دورکیم به فکر راها جااین

بـه  ،کافی با یکـدیگر در تمـاس باشـندۀ به نظر او تقسیم کار در صورتی که مشاغل به انداز

دار تنظـیم توانند عهـدهترین گروهی که میگراید. مناسبمتعادل شدن و قرار و قاعده یافتن می

اجتماعی بـه ایـن  ترین گروهاصناف هستند؛ زیرا نزدیک ،این روابط اجتماعی در مشاغل شوند

شـود. ضـرورت تدریج فلسفۀ وجودی نظام صنفی روشن میبه ،مشاغل هستند. در این مرحله

تواند یک رشته خدمات اقتصادی به انجام رسـاند، بلکـه بـه نظام صنفی از آن رو نیست که می

هـای فـردی را علت تأثیر اخلاقی آن است. قدرت اخلاقی گروه شغلی قادر است خودخواهی

عمـال قـانون برافـروزد و مـانع اِ  را یهمبسـتگ یداحسـاس شـد آتـشِ  کارگران،کند و در  مهار

 (.  ۱۷در روابط صنعتی و تجاری شود )همان:  یااقو یزآمخشونت

ها، وجودآمده در دورۀ مدرن و این نسـبت خـاص میـان اخـلاق و حرفـههاین وضعیت ب

این حـوزه از مطالعـات  ۀروز شدر بهدر آثا ،شد. از همین رو اهالگویی تمام عیار برای حرفه

 شود: اخلاقی چنین گفته می

توافـق دیـدگاه در  ۀکنندای شامل نوعی از گفتمان اخلاقی است که منعکساخلاق حرفه 
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ها به این توافق تواند در رسیدن حرفهگرایی فرهنگی میزمان مشخ  در حرفه است. نسبی

 .(Lacovino, 2006: 180-181کمک کند )

 ،اصـلی عیتی که گفتمان توافقی و فرهنگ، ملاک امر اخلاقی باشـد، لزومـا  حـاکمِ در وض

و از این رو، نام ایـن حـوزه از مطالعـات اخـلاق را  ؛نخواهد بودشمول جهان قانون اخلاقیِ 

های نامید؛ اخلاقـی کـه برآمـده از فرهنـگ و دیـدگاه« ایحرفهاخلاق ]=خُلقیات[ »توان می

ست که حوزۀ ایـن ا به این دلیلیت فرهنگی خاص است. این تفکیک در موقع هاحرفهاهالی 

تر و مسـتقل از فرهنـگ که به شکل عمـومی« هاحرفهاخلاق و »دست مطالعات، با مطالعات 

 مشخ  شود. ،شوندمی هاحرفهخاصی وارد مباحث 

 مثابۀ اخلاق صنفیبه ایحرفهاخلاق 

ای از مطالعات اخلاقی است که بـا تمرکـز هطبق این نوشتار حوز ایحرفه ]= خُلقیات[ اخلاق

بر وضعیت فرهنگی یک جامعـه، اصـولی هنجـاری  تأکیدو با  هاحرفهمیان گفتمان اخلاقی اهالی 

کند. ایـن تقریـر را در برخـی تحقیقـات حـوزۀ را برای جامعۀ فعالان حوزۀ اجتماعی تعریف می

 اخـلاق تطبیـق در برای نمونه، ؛(Oosthuizen, 2007: 17توان مشاهده کرد )نیز می ایاخلاق حرفه

بـر  ،اسـت اخـلاق رسـانهنمودار زیر که برگردان فارسی از کتـاب حرفۀ خاص،  یک بر ایحرفه

د یـدارد و مؤ ای اخـلاق رسـانه اشـارهشمول بیشتر مباحـث اخـلاق نسـبت بـه مباحـث حرفـه

 .(ibid: 17)ست ااخلاق  یهار حوزهیرسانه از سا یاحوزۀ اخلاق حرفه یجداساز
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دامنگیر برخی تحقیقات در ایـن  ،عدم تفکیک این دو حوزه از مطالعات اخلاقی در رسانه

ای در یک حرفـه را تنهـا سازی اخلاق حرفهی که کلییاهعلمی نیز شده است؛ جریان ۀزمین

 تنـوعچه دانند. از دیدگاه ایشان باید پایرفت هر وگویی دائمی میان اهالی آن میتوسط گفت

باشـند، رسـیدن بـه اسـتاندارد مشـترک  یشـترحرفـه ب یـک یاعضـا یانم در فرهنگی عقاید

روشنی حکایت از آن دارد کـه در ایـن (. این ملاک بهLacovino, 2006: 181تر است )سخت

کـه درحـالی ؛ای صـنفی مـورد نظـر اسـتبخش از مطالعات اخلاق و رسانه، اخلاق رسانه

 وگو به دست آورد.گفت اتوان بمیملاکات اخلاقی عام را ن

 پیامدهای کلان تفکیک در حوزۀ مطالعات اخلاقی

ای، این است که اهمیـت بـه شده در مباحث اخلاق حرفهاز جمله پیامدهای تفکیک بیان

توانـد بـر اثرگـااری ریزی مسـتقل، میاخلاق در کنار یکدیگر و البته بـا برنامـه هر دو جنبۀ

توان در مشـاغلی همچـون مشـاغل این اثرگااری را به خصوص می ها بیفزاید.جهانی حرفه

 ای شاهد بود. رسانه

کنیم که ضرورتا  از ما توقع دارد به روش خاصـی رفتـار کنـیم. ای زندگی میما در جامعه

های های بنیادی جوامع مختلف برخاسته است کـه توسـط ایـدئولوژیاین توقعات از ارزش

اند. ایـدئولوژی سیاسـی حـاکم بـر جامعـه )از طریـق دهسیاسی خاصی بـه کـار گرفتـه شـ

شود و مشخ  خواهـد کـرد کـه مـردم چـه بندی سیاست میمشروعیت( منجر به صورت

نـوع طبق برخی تقریرها این توقعات، توقعات اخلاقی است.  ۀتوقعی از رسانه دارند. از جمل

 هها بـرا کـه رسـانهطبیعت این توقعات و نقشی  ،به شکل وسیعی ،نظام حکومتی یک کشور

ایــن  (.Oosthuizen, 2007: 13کنــد )مشــخ  می ،اندبــرآورده کــردن آن فراخوانــده شــده

سالار عموما  از فرهنگ اجتماعی و یا همـان ایدئولوژی سیاسی در جوامع دموکراتیک و مردم

های سیاسـی نیسـتند کـه تنهـا ایـدئولوژیگیرد. وجدان اجتماعی حاکم بر جامعه نشأت می

 ۀکنند، بلکـه فرهنـگ جامعـه نیـز کـه از سیاسـت سـابقمردم از رسانه را مشخ  می توقع

گـاه کـه فرهنـگ ویژه آنای است؛ بههای رسانه، حاکم مهمی در تعیین سیاستردبیشتری دا
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ل ایـن حـاکم ئانـوع گـره خـورده باشـد. ایـدجامعه با اصول اخلاق انسانی و اهمیت به هم

ی است که در قوانین اخلاقی مانند خـوبی عـدل و زشـتی های مشترک انساناخلاقی، ارزش

های متمـادی تمرکـز ه است؛ قانونی که حکمای اسلامی بر تقریر آن در دورهیافتظلم تجلی 

 مـلاکتـرین بـه اجمـال بـزرگ ،در این موقعیت. (۱۴۱: ۱۰۷۷اند )عابدی شاهرودی، داشته

واجـد  ،خـاص یـاتخُلق کـه عـلاوه بـر ایحرفـهگااری برای رسیدن بـه اخـلاق سیاست

 یـنسـت تـا از اا هاعام حوزۀ اخلاق و حرفه مباحث ورودباشد،  یمشترک انسان یهاارزش

 یـانمشـترک م یعناصـر جهـان یقاز طر یاعتمادساز بودن، ایحرفه ویژگی بر علاوه یق،طر

د، اگر زبان رسانه، زبان مشترک انسانی باشـچراکه  ؛شود واقعبه آن حرفه  نسبت یزن هاانسان

های مختلف، آن رسانه را زبان گویـای های فرهنگهای یک فرهنگ، بلکه انسانتنها انساننه

گویـد. های وجـدانی ایشـان سـخن مییابند کـه از وجـدان و خواسـتهخویش و نهادی می

گاه اتفاق خواهد افتاد که تفکیک میان اخـلاق جلب اعتماد جهانی در رسانه آن ۀرسیدن به قل

اخـلاق رخ دهـد و در  و ارزشـی به عنوان وجه عمـومی هاحرفهاخلاق احث مبای از حرفه

ای دیگـر ایـن تفکیـک بـه ریزی، خود را نشان دهد. در مرحلـههای تحقیقی و برنامهفرایند

نقش خود را برای ورود به فضـای واقعیـت اجتمـاعی مزبـور  ،صورت جداگانه و هماهنگ

 شده را به ارمغان آورد.لۀ عمل نیز امتیازات گفتهشده در مرحکند تا مطالعات انجامتعیین می

 هاشمول در حرفهورود قانون اخلاقی جهان

ای که در جهان اسلام رشد کـرده اسـت، بـا که وضعیت اندیشهدر این وضعیت برای این

بندی مشخ  شود و ادبیاتی را که در این فضا رشد کـرده، معرفـی کنـیم، سـراغ این تقسیم

کنندۀ قانون مشترک و مبنای مشترک رویم که بیانمیان فلاسفه مسلمان میای مشترک اندیشه

عامی برای اخلاق است؛ و آن قانون چیزی نیست جز حسـن و قـبح عقلـی. ایـن قـانون در 

 کنـد.علمی اخلاق را تضـمین می که هویت است به نحویدستگاه اخلاقی فلاسفۀ مسلمان 

شناخته شـده و بـه کـار  «قانون حسن و قبح عقلی»اسلامی با عنوان  ۀفلاسف همۀن مبنا در یا

ها و تمـامی . آنچه در میـان تمـامی انسـان(۱۴۱: ۱۰۷۷گرفته شده است )عابدی شاهرودی، 

ها حـاکم اسـت، همـین قـانون ها و مستقل از هرگونه گروه و اجتماعی بر رفتار انسانحرفه

ر عقل بشریت نهاده شود و از ایـن کند که بنیان اخلاق باست. این قانون، امکانی را فراهم می
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 ها قرار گیرد. رو، وجه مشترک تمامی انسان

فـارابی در  کردنـد.و عقل عملی تقسـیم می نظریعقل  را به دو بخش عقلفلاسفۀ مسلمان 

ای را بـرای نیـروی تعقـل یـا خردمنـدی انسـانی هـای چندگانـهویژگی فصول منتزعـهکتاب 

 ااین نیرو ممکن است؛ علوم و صـنایع بـ اب ترویّ  ؛شوده میها شناختشمارد که تعقل بدانبرمی

در  عقل نظـریدهد. آیند؛ و تمایز میان افعال نیک و بد در این عقل رخ میاین نیرو به دست می

ها این نیسـت کـه شوند که شأن آنآن موجوداتی شناخته می اآن عقلی است که ب دیدگاه فارابی

دهیم. در مقابل این بخـش از عقـل کـه  شانی به حال دیگر تغییرها را انجام دهیم و از حالما آن

شوند، عقـل عملـی قـرار دارد. واقع توانند متعلق کنش ما موضوعش موجوداتی هستند که نمی

هـا را ها این اسـت کـه آنکه شأن آن دهیم تمییز را یئاشیا ،عقل عملی، آن عقلی است که با آن

 .(۱۷: ۱۴۳۷غییر دهیم )فارابی، انجام دهیم و از حالی به حال دیگر ت

دانست. قانون عام « عقل اخلاقی»و « عقل تدبیری»توان دارای دو بخش عقل عملی را می

عقـل »تـوان بـر آن نـام اخلاقی حسن و قبح عقلی به بخشی از عقل عملی تعلق دارد که می

لقیـات اهـل ها که اشاره به همان خُ های خاص و حرفهنهاد. تبیین اخلاق در حوزه« اخلاقی

قـرار « عقـل تـدبیری»ل عنوان یپایر است که ذمشاغل دارد، در حوزۀ دیگری از عقل امکان

هـای عقـل اخلاقـی بـرای جا در واقع در صدد است که دلالترد. عقل تدبیری در اینیگمی

ها را مشخ  کند؛ با این حال، این تفکیک بدان معنا نیست که این دو عقـل جـدای از حرفه

کنند و ایـن تفکیـک صـرفا  اشند، بلکه در واقعیت هر دو با یکدیگر حضور پیدا مییکدیگر ب

 در مقام تفکیک تحلیلی برای بیان کارکردهای هر یک در منطقۀ کنش انسانی است.

های عقلانی اصلی در عرصۀ حکمت عملی هستند کـه حیثیت ،عقل تدبیری و عقل اخلاقی

اعتمـادی بـرای بـازخوانی آرام اندیشـمندان ای قابلتواند سنگ بنها میبرجسته کردن نقش آن

وسازهای انسانی در حکمت عملی اشاره مسلمان باشد؛ به نحوی که آرام تدبیری که به ساخت

از یکدیگر متمایز شوند. بر اسـاس ایـن  ،های اخلاق استلئادارد و آرام اخلاقی که ناظر به اید

توان به حیث اخلاقـی وم انسانی است، میتفکیک، در انجام یک کنش که بخشی از موضوع عل

)محتوایی( کنش و نیز به حیث تدبیری )ساختاری( کنش اشاره کرد. اگـر عقـل عملـی از ایـن 

مقدمات برای استنباط آرام جزئی تدبیری کمک گیرد، عقل در این فرض، عقل عملـی تـدبیری 
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و جامعه )علوم انسـانی( و  و از این عقل، معارفی نظیر دانش پزشکی، تدبیر فرد، خانواده ؛است

آید. امـا اگـر عقـل عملـی از مقـدمات مشـهوری )آرام ها( پدید میساخت صنایع )تکنولوژی

محموده( برای استنباط آرام جزئی اخلاقی کمک گیرد، عقل در این فرض، عقل عملی اخلاقی 

الهـی تطـابق برقـرار ها و شرایع بین آن ،خواهد بود. این آرا به همۀ عقلا تعلق دارند و از این رو

آرام جزئـی اخلاقـی، عقـل عملـی اخلاقـی  جهتها در است و چون عقل از حیث کاربرد آن

 ،اند و بـدین جهـتتوان گفت آرام جزئی اخلاقی از استدلال عقل عملی نتیجه شـدهاست، می

 .(۴۴: ۱۰۷۱ند )عابدی شاهرودی، هست پایرآرام جزئی اخلاقی استدلال

 یگیرنتیجه

 در آثار دورکیم های پیدایش جامعۀ مدرن،اله تلاش شد با تقریری از نخستین منشأدر این مق

دورکـیم  ای و بـه تبـع آن اخـلاق رسـانه صـورت پـایرد.کاوشی در چیستی اخلاق حرفـه

ایـن  ۀنتیجـ شناسی با او به عنوان یک رشتۀ دانشگاهی تثبیت شـد.اندیشمندی بود که جامعه

به عنوان حـوزۀ « ایحرفهخُلقیات[  اخلاق ]=»زۀ مطالعات تحلیل تاریخی بر این شد که حو

متمایز است. تلاش کردیم این تفکیـک « هاحرفهاخلاق و »از حوزۀ مطالعات  ،صنفی اخلاق

هـای نشان دهیم و هم در کتاب ،هایی که در پیدایش جامعۀ مدرن وجود داردرا هم در تبیین

های برخی دلالت ،یم. در نهایتده نشانسأله حوزۀ اخلاق رسانه شواهد و تطبیقاتی از این م

و همچنـین مطالعـات علمـی  ایحرفهگااری اخلاق این تفکیک اصلی برای حوزۀ سیاست

 هاحرفـهمقـرون مطالعـات اخـلاق و  ،. اگر مطالعات صنفی اخلاقه شداین حوزه نشان داد

تبط ایجـاد کنـد کـه های مـرای برای رسـانهتواند توانایی فزایندهها میگااریشود، سیاست

ل هـر ئاها اعتمادسازی فرافرهنگی است. این جلـب اعتمـاد جهـانی، تیـپ ایـدترین آنمهم

های راه مختلفی را به سوی خود جلـب نقشه آن حرفههدف نهایی  ۀمنزلای است که بهحرفه

بـه مـوازات  هاحرفـهورود بحث اخـلاق و  ،هاترین این نقشهکرده است؛ اما به نظر کامیاب

از سـوی دیگـر،  سـت.ها ادر حرفـه یبه حوزۀ مطالعات اخلاق ای]= خُلقیات[ حرفهخلاق ا

پردازد، و پرداختن صرف عدم تمرکز بر مباحثی که به هنجارهای حاکم بر اهل یک حرفه می

ای بودن است. این نقیصـه مـانع شمول، مرادف با غیرحرفهبه مباحث اخلاق عمومی و جهان

 ای خواهد شد.ماعی حرفههای اجتورود به گروه
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ای، بـه تفکیکـی در عقـل عملـی در فضـای در برابر این تقریر از وضعیت اخلاق حرفـه

فلسفۀ اسلامی اشاره شد که عقل عملی را به دو حیثیت عقل اخلاقی و عقل تـدبیری تقسـیم 

ای در حـوزۀ عقـل تـدبیری تواند نسبت به اخـلاق حرفـهروشنی میکند. این تفکیک بهمی

ازد و از سوی دیگر، مباحث عام اخلاقی را در حوزۀ عقل اخلاقی پوشش دهـد؛ عـلاوه بپرد

که عقل عملی جامع هر دو عقل اخلاقی و تدبیری است. با این وصـف، اصـطلاحات بر این

هـای مشـترک و متمـایز اخـلاق از گیرد تا حوزهمندی نیز در اختیار ما قرار میعلمی ارزش

های فلسـفۀ اسـلامی، توانـایی ین کنیم. استفاده از این ظرفیتیکدیگر را تفکیک و سپس تبی

 آورد.های مختلف اخلاق را برای ما به ارمغان میبخشی به حوزهنظم
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